
نگاه آخر

در روزهای گذشته خبری منتشر شد که مالکان سینما پارس، این سینما را برای 
فروش یکجا آگهی کرده‏اند. سینمایی در نزدیکی میدان انقلاب که در دهه ۴۰ 
ســاخته شده و پس از چندسال تعطیلی، حالا مالکانش تصمیم به فروش‌اش 
گرفته‏اند. این نخستین‌بار نیست که سینمایی در تهران به‏خصوص در بافت‏های 
قدیمی،‏ به فروش گذاشته می‏شود یا کاربری‏اش تغییر می‏یابد. پیش‏تر مالکان 
ســینما »عصر جدید« هم همین راه را رفته بودند و درباره سینما »مرکزی« نیز 

همین نگرانی وجود دارد. 
فروش یا تغییر کاربری ســینماهای قدیمی و نمادین، از یک نظر پایانی بر 
حیات یک مکان فرهنگی خاص است و شنیدنش هم بی‏شک ناراحت‏کننده 
اســت. اما پرســش مهم‏تری هم وجود دارد؛ آیا تعطیلی ســینماهای قدیمی 
صرفاً یک اتفاق تلخ با پیام‏های فرهنگی اســت یــا نقطه عطفی برای تأمل در 
وضعیت کلی سینمای کشور به‌شمار می‏رود. در سال‏های اخیر فعالان میراث 
فرهنگی و سینمادوستان، موج تعطیلی سینماهای قدیمی یا تخریب سینماها 
را به تیشــه‏ای تعبیر کرده‏اند که بر ریشــه هنر و فرهنگ خــورده، همچنین از 
نادیده‏انگاری سیاست‏گذاران و متولیان امر انتقاد کرده‏اند. موضوع پیچیده‏تر 

از یک تعطیلی صرف یا تغییر کاربری است. 

شکاف عمیق ایران با استانداردهای جهانی �
در کشــورهای توسعه‏یافته، به‌طور متوسط یک سالن سینما به‌ازای هر ۱۰ 
تا ۱۵ هزار نفر وجود دارد. این نســبت، دسترسی عادلانه به سینما را تضمین 
می‏کند، به توسعه فرهنگی کمک می‏کند و سینماداری را نیز از نظر اقتصادی 
به فعالیتی سودآور تبدیل می‏کند. درباره تعداد سینماها و تماشاچیان ایرانی، 
مطابق داده‏های رسمی سال ۱۴۰۱، تهران با جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر، 
۸۴ سینما و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سالن فعال دارد. این یعنی یک سالن به‌ازای هر 
۳۰ تا ۳۶ هزار نفر. در همین حال برخی مراجع مانند »نمافر« گزارش داده‏ان،د 
در تهران به‏ازای هر 47 هزار نفر، یک ســالن سینما وجود دارد. سالن‏‏هایی که 
البته بسیاری‏شان در مناطق مرکزی و قدیمی‏تر، فاقد امکانات مدرن هستند و 
نمی‏توانند تجربه‏ای رقابتی با پردیس‏های جدید ارائه دهند. توزیع جغرافیایی 
این سینماها نیز نابرابر است. مناطق شمالی و مرکزی تهران، مانند خیابان‏های 
ولیعصر و انقلاب، تمرکز بالایی از سینماها دارند، درحالی‏که مناطق جنوبی و 
حاشیه‏ای، مانند شهرری یا اسلامشهر، از این امکان محروم‏اند. این نابرابری، 
نه‏تنها دسترسی فرهنگی را محدود می‏کند، بلکه نشان‏دهنده شکاف طبقاتی 

در تجربه‏های فرهنگی است.

محرومیت مضاعف شهرستان‏ها  �
وضعیت در سایر شهرهای ایران نگران‏کننده‏تر است. گزارش‏های سازمان 
سینمایی نشان می‏دهد که تا سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ سالن سینما در 
کل کشور )خارج از تهران( وجود داشته که در حدود ۶۰ شهر پراکنده شده‏اند. 
این یعنی بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، به‏ویژه در مناطق روستایی 
و شــهرهای کوچک، به سالن سینما دسترسی ندارند. برای مثال استان‏هایی 
مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی، یا فاقد 
سینما هستند یا تنها یک سالن محدود دارند. برای نمونه، نمافر گزارش داده که 
نسبت سینما به جمعیت در استان سیستان و بلوچستان، یک به 694 هزارنفر 
اســت. چنین اختلاف چشمگیری نشــان‏دهنده تفاوت‏های جدی در توزیع 
زیرســاخت‏های فرهنگی میان استان‏های مختلف کشــور است و پیامدهای 
جــدی در پی دارد؛ از محرومیت فرهنگی گرفته تا از دســت رفتن فرصت‏های 
اقتصادی مانند خلق شغل و رونق کسب‏وکارهای محلی و درنهایت ضعیف‏‏تر 

شدن صنعت سینما که به مخاطبان گسترده برای سودآوری وابسته است. 

در تقاطع نوستالژی و مدرنیته �
سینماهای قدیمی بخشی از حافظه جمعی، میراث فرهنگی و یادآور دورانی 
هســتند که سینما به‏مثابه تنها سرگرمی در دسترس خانواده‏ها،‏ یکی از چند 
کارکردش شکل‏دهی به تجربه‏های مشترک فرهنگی و اجتماعی بود. واقعیت 
امــروزی اما به‌گونه‏ای دیگر اســت: چنین ســینماهایی در برابر پردیس‏های 
سینمایی مدرن با پرده‏های بزرگ‏تر، سیستم‏های صوتی پیشرفته و فضاهای 
چندمنظوره، از رقابت بازمانده‏اند؛ صندلی‏های فرسوده، پرده‏های دوبعدی، 

تهویه نامناســب و سیســتم‏های صوتی قدیمی، تجربه‏ای را به مخاطبان ارائه 
می‏دهند که با استانداردهای جهانی و سلیقه‏ها و نیازهای نسل جدید همخوانی 
ندارد. ضمن اینکه هزینه بالای نگهداری یا بازسازی این ساختمان‏ها، باتوجه 
به قدمت و نیاز به تجهیزات مدرن، هزینه‏بر اســت. بنابراین مالکان خصوصی 
اغلب انگیزه یا توان مالی برای چنین سرمایه‏گذاری‏هایی ندارند. از وجهی دیگر 
پردیس‏های سینمایی جدید، با امکاناتی مانند سالن‏های متعدد، رستوران‏ها 
و فضاهای تفریحی و سرگرمی، دیگر مخاطبان را از سینماهای تک‏سالنه دور 
کرده‏اند. منطق پشت ســاخت چندین و چند پردیس‏ سینمایی در شهرهای 
بزرگ مثل اصفهان، مشــهد و شــیراز نیز همین اســت. مخاطــب می‏طلبد و 
سرمایه‏گذاران می‏سازند. این درحالی‌است که بسیاری از شهرستان‏ها همچنان 

به سینماهای تک‏سالنه و قدیمی وابسته‏اند. 

تهدید یا فرصت فناوری‏ها �
ظهور پلتفرم‏هــای پخش آنلاین مثل فیلیمو و نماوا، تلویزیون‏های نســل 
جدید با صفحه‏های عریض و کیفیت خیره‏کننده، فناوری‏های پخش خانگی 
مثل پروژکتورهای ارزان و سیستم‏های صدای فراگیر، مثل موجی سهمگین به 
سینماهای قدیمی و سنتی برخورد کرده و استقبال مخاطبان از این سالن‏های 
نوســتالژیک را به‌شــدت کم‏رنگ کرده اســت. این فناوری‏ها که به‏ویژه بعد از 
کرونا و عادت مردم به خانه‏نشــینی، جای خــود را در زندگی روزمره باز کردند، 
تجربه‏ای راحت، شخصی‏سازی‏شده و در دسترس ارائه می‏دهند که سینماهای 
قدیمی بــا پرده‏های دوبعــدی رنگ‏ورورفته، صندلی‏هــای ناراحت و امکانات 
محدود نمی‏توانند با آن رقابت کنند. مردم حالا می‏توانند فیلم‏ها و سریال‏های 
محبوب‌شــان را هروقت دل‌شــان خواســت، با کیفیت بالا و بدون نیاز به ترک 
خانه ببینند و این یعنی ســینماهای سنتی ـ که روزگاری قلب تپنده سرگرمی 
بودند ـ حالا در ســایه ایــن غول‏های تکنولوژیک، غریب و کم‏فروغ شــده‏اند. 
ازآن‌طرف سینماهای مدرن هم بیکار ننشسته‏اند و انواع و اقسام فناوری‏ها مثل 
دوربین‏های با رزولوشن بالا و تصویربرداری با نرخ فریم و دامنه داینامیکی بالا، 
پخش ایمکس، پخش آنلاین و استریمینگ، سیستم‏های صدای دالبی و حتی 
تجربه‏های تعاملی مبتنی بر واقعیت مجازی )VR(، سعی دارند جذابیت خود را 
حفظ کنند. این مدل‏ها نشان می‏دهند که سینما و فناوری‏های نوین، به‏جای 
رقابت، یکدیگر را تقویــت کرده‏اند. برای ســینماهای قدیمی چالش اصلی، 
ناتوانی در انطباق با این تغییرات و ارائه تجربه‏ای است که ارزش حضور فیزیکی 

تماشاچیان را داشته باشد.
در این میان کیفیت آثاری که در ســینما به نمایش درمی‏آیند، مســئله‏‏ای 
دیگر است. سینمایی که از نظر محتوا، اجرا یا جذابیت برای مخاطبان ضعیف 
تلقی می‏شود، معمولًا نمی‏تواند علاقه تماشاگران را جلب کند و درنتیجه تعداد 
افرادی که برای تماشای این فیلم‌ها به سینما می‏روند، کاهش می‏یابد. درواقع 
نبود فیلم خوب را باید یکی از دلایل اساســی دانست که سینماهای قدیمی و 

تک‏سالنه را به‏سمت تعطیلی می‏کشاند.
بــه ‌تبع این وضعیــت، اکران فیلم‏های جــذاب و باکیفیت نیــز در حضور 
مخاطبان در ســینماهای قدیمی اثرگذار اســت. به همین ترتیب باید گفت، 
کاهش تعداد تماشــاگران به معنای کاهش درآمد اســت. برای ســینماهایی 
که هزینه‏های عملیاتی بالایی دارند، این کاهش درآمد می‏تواند به ســرعت به 

مشکلات مالی و در نهایت تعطیلی منجر شود.

ضرورت توجه به توسعه سینما در شهرستان‏ها �
تعطیلی سینما پارس، عصر جدید و امثالهم ضرورت توجه به تمرکززدایی از 
سینما در تهران و توســعه آن در شهرهای دیگر را نیز یادآور می‏شود. هم‏اکنون 
بنا به آمارها، ۳۵ درصد کل ســینماهای ایران در تهران متمرکز شده است. این 
وضعیــت نابرابر، پیامدهایــی جدی دارد که یکی‏ از مهم‏ترین‏شــان محرومیت 
فرهنگی است. به این معنی که در نبود امکانات و دسترسی به سینما، مردم از 
تجربه‏‏های فرهنگی محروم می‏شوند؛ محرومیتی که خود بر رشد آگاهی، تقویت 
هویت محلی و تبــادل فرهنگی‏ مناطق نیز اثر منفی می‏گذارد. موضوع دیگر، 
فرصت‏های اقتصادی مناطق است. ساخت سینما در شهرستان‏ها نه‏تنها شغل 
ایجاد می‏کند، بلکه کسب‏وکارهای محلی مانند رستوران‏ها، کافه‏ها و فروشگاه‏ها 
را نیز رونق می‏دهد. فروش سینما پارس، هشداری برای صنعت سینمای ایران 
اســت. این صنعت برای بقا و شکوفایی، نیازمند نگاهی جامع‏نگر است که هم 
گذشته را ارج نهد و هم به آینده بنگرد. با نوآوری، همکاری میان دولت و بخش 
خصوصی و توجه به نیازهای متنوع مخاطبان، می‏توان سینماهای قدیمی و در 
معرض خطر فروش را به‏عنوان بخشی از هویت فرهنگی و موتور محرک توسعه 

اجتماعی و اقتصادی سرپا نگه داشت و چه‌بسا شکوفا کرد.

گزارشی درباره عوامل و مولفه‏های اثرگذار در موج تعطیلی، 
فروش و تغییر کاربری‏ سینماهای قدیمی

چندوچون زنده ماندن سینما

خبرنگار فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

کتابخانه

شاعری از مکتب آكمه‏ایسم
»نقــاش نابینــا« مجموعه كامل اشــعار آنا 
آخماتووا، با ترجمه احمد پوری و روشــنک 
آرامــش در ۸۴۵ و با قیمــت ۹۲ هزار تومان 
توســط نشر چشمه منتشر شــده است. در 
این كتاب ۸۴۵ صفحه‏ای تمام اشــعار این 
شــاعر به‌صورت یک‏‏جا ارائه شــده و شرح و 
تفسیر نكات مبهم شعرها نیز در توضیحات 
آن آمده است. دو مقدمه به قلم آیزا برلین و 
آناتولی نیمن نیز بر غنای این كتاب افزوده 
اســت. آنا آخماتووا با نام اصلی آنا آندرییوا 
گارینكو‏،  زاده ۲۳ ژوئن ۱۸۸۹- درگذشــته 
۱۹۶۶، شــاعر و نویسنده روس بود. او یكی 
از بنیان‏گذاران مكتب شــعری آكمه‏ایســم 
بود. در آن زمان در روسیه سمبولیسم مكتب 
شــعری مســلط بود اما دو جریان شــعری‏ جدید نیز در حال شكل‏گیری 
بودند؛ یكی جریانی كه آخماتووا و همســر اولش و چند شاعر جوان دیگر 
آن را به‌وجود آوردند و به آكمه‏ایســم شهرت داشت و جریان دیگر شعری، 
جنبش فوتوریسم كه شاعر شاخص‌اش، مایاكوفسكی بود. »نقاش نابینا« 
همچنین شامل حدود ۲۰۰ صفحه شــرح و توضیحات است كه شناخت 

جامع و كاملی از این شاعر در اختیار خواننده می‏گذارد.

نقاش نابینا 
نویسنده: آنا آخماتووا 

مترجمان: 
احمد پوری و 

روشنک آرامش 
انتشارات: چشمه 

تاریخ

انعقاد عهدنامه مجمل
دربار قاجار و شخص فتحعلی‏شاه 
به نتایج عهدنامه فینکنشــتاین 
میان ایران و فرانسه، به‏خصوص 
در تضعیف روسیه تزاری بسیار 
خوشبین بودند. با این همه با 
انعقاد قرارداد تیلســیت میان 
روسیه و فرانسه تحت حکومت 

ناپلئون، این ذهنیت در پادشــاه ایران شــکل گرفت که فرانســویان در 
عمل، قول‏هایشان به ایران را زیر پا گذاشته‏اند. در ایجاد چنین ذهنیتی 
انگلیس‌ها نیز نقشــی موثر داشتند و بدین‌ترتیب بعد از آن، دیپلماسی 
قاجارها به سوی بریتانیا گرایش پیدا کرد و زمینه برای انعقاد قراردادی 
با این کشور که به عهدنامه مجمل شهرت پیدا کرده است، فراهم شد. 
طبق این عهدنامه مودت که در 21 اسفندماه 1187 خورشیدی امضاء 
شــد، اتحاد همیشــگی دو دولت ایران و بریتانیا اعلام شد و ایران تعهد 
داد که همه قراردادهای خود با سایر دول اروپایی و مجوزهایی که بدان 
کشــورها برای عبور از خاک ایران برای حمله به هندوستان داده است 
را لغو کند. در مقابل دولت انگلســتان نیز پذیرفت که هرگاه دولت‏های 
اروپایــی به ایران حمله کنند، نیروی نظامی در اختیار ایران قرار دهد یا 

به ایران کمک مالی کند.

 چهره

انتصاب دوباره منتظری بر جهاد دانشگاهی
علی منتظری که سال‏های زیادی ریاست رئیس جهاد دانشگاهی را داشته 
است، برای چهارمین دوره به سمت ریاست این نهاد انتخاب شد. منتظری 
که دکتری تخصصی سلامت همگانی‏اش را در دانشگاه گلاسکو گرفته، 
از ابتدای تأسیس جهاد دانشگاهی در این سازمان مشغول به فعالیت بود 
و از ســال 1364 تا 1370، عضویت شورای مرکزی جهاد بود و مسئولیت 
بخش فرهنگی آن را برعهده داشــت.  منتظری یکی از مدیرانی است که 
در میان تئاتری‏ها محبوبیت زیادی دارد و بسیاری دوره‏ی مدیریت او را در 
مرکز هنرهای نمایشی از ســال 1365 تا 1372، دوران بسیار درخشانی 
می‏دانند و یکی از مهم‏ترین کارهایش گرفتن ردیف بودجه در مجلس بود 
که این کار را با رفت‏وآمدهای بسیار و پیگیری‏های فراوان انجام داد. بسیاری 
از هنرمندان تئاتری او را به‌خاطر باز بودن درِ اتاقش برای هنرمندان به‌یاد 
می‏آورند.  او همچنین سابقه عضویت شورای عالی 
انقلاب فرهنگی )۱۳۸۵–۱۳۷۶( و عضو پیوسته 
فرهنگســتان هنر )از ســال ۱۳۸۰ تاکنون( را در 
کارنامه خود دارد و در سال 1393 به عنوان 
پژوهشگر پیشکسوت در حوزه‏ی ارتقای 
کیفیــت زندگی مبتلایان به ســرطان 

معرفی شد. 

بغض محراب
 تأملی در رونق و شکوه 
از دست رفته مساجد 

بهار ایمان که فرا می‏رســید، رنــگ و بوی زندگی تغییر 
می‏کرد. در گذشته، با آغاز ماه رمضان گویی پرده‏ای از 
آرامش بر شــهر گسترده می‏شد. جرم و جنایت کاهش 
می‏یافت، مردم مهربان‏تر می‏شدند و گذشت و ایثار در 
رفتارها بیشــتر به چشم می‏آمد. مساجد پُر از جمعیت 
بــود، صفوف نمازگــزاران تا بیرون از درهای شبســتان 
امتداد می‏یافت و منبرهــا، مأمن دل‏هایی بودند که در 
پی معنویت می‏گشتند، اما امروز این تصویر آشنا ‏رنگ 
باخته اســت. چندی پیش گذرم به میدان امام حسین 
افتــاد. غروب بود و اذان دل‏نشــین مــؤذن‏زاده در فضا 
طنین‏انداز. طبق عادت، برای نماز اول وقت به مسجد 
رفتم؛ مسجدی که روزگاری از ستون‏های معنوی تهران 
به‌شمار می‏رفت، حالا غریبی عمیقی را تداعی می‏کرد. 
شــب جمعه بود، اما تنها دو ردیف صــف از نمازگزاران 
شــکل گرفته بود؛ اکثراً ســالمندانی کــه برخی توان 
ایســتادن نداشــتند و روی صندلی نماز می‏خواندند. 

صحنه‏ای غمبار بود.
چه بر سر ایمان جمعی ما آمده است؟ چرا مساجد 
که روزگاری محور انسجام محله‏ها بودند، امروز خلوت 
و خاموش‏اند؟ من دوران شکوه این مکان‏ها را دیده‏ام؛ 
زمانی که مساجد تنها محل عبادت نبودند، بلکه سنگر 
اخــاق، اجتمــاع و آگاهــی بودند. اگر همین نســل 
میانســال و کهنســال که هنوز نیمه‏جانی به مســاجد 
داده‏اند، دیگر نباشــند، آیا اذان و جماعت نیز به تاریخ 

خواهد پیوست؟!
ایمــان، قلب تپنده‏ یک جامعه اســت. دین نه‏تنها 
بُعــدی فردی، بلکه کارکردی اجتماعی دارد. زمانی که 
در کنار دیگران برای عبادت می‏ایســتیم، حس تعلق و 
همبستگی را تجربه می‏کنیم. ایمان، نیرویی است که 
به انسان‏ها معنا و هدف می‏بخشد. جوامع دیندار، در 
برابــر بحران‏ها مقاوم‏ترند، چراکه دیــن، روایتگر هویت 
جمعی و مسیر همزیستی اســت، اما ما با این سرمایه 

چه کرده‏ایم؟
در سراســر جهــان، بازگشــتی بــه دین مشــاهده 
می‏شــود؛ اما نه دینی که ابزار اعمال‏نظر باشــد، بلکه 
ایمانی که با امید و آزادی پیوند خورده است. این همان 
چیزی اســت که برخی را متعجب و حتی خشــمگین 
کرده است. چراکه نیاز انسان به معناپذیری، انکارناپذیر 
است. ما که انقلاب‏مان را به نام دین برپا کردیم، چگونه 
به نقطه‏ای رســیدیم که مراجع از خلوتی مساجد ابراز 
نگرانی می‏کنند؟ مردم از چه گریز کرده‏اند؟ چرا آن اُنس 
و الفت میان جامعه و دین، دیگر برقرار نیست؟ آیا نه این 
اســت که دین را در خدمت منافع کوتاه‏مدت و اهداف 
سیاسی قرار دادیم؟ هرگاه دچار بحران شدیم، به‌جای 
اصلاح، از دین هزینه کردیم. گاه آنچه از منبرها شنیده 
شد، با آنچه در عمل اتفاق افتاد، تناقض داشت. نتیجه 

این رفتار، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دین بود.
هــر ســال میلیاردهــا تومــان از بودجه‏ کشــور به 
نهادهای دینی اختصاص می‏یابد، اما آیا این هزینه‏ها 
اثرگذار بوده‏اند؟ شاخص‏های دینداری نشان می‏دهد 
کــه ایمان نه بــا تبلیغات که بــا رفتــار و صداقت زنده 
می‏ماند. مردم به تظاهر و تصنع حســاس‏اند؛ ایمان را 
نمی‏توان به اجبار تقویت کرد. یکی از خطاهای بزرگ، 
جناحی‏سازی مســاجد و خطبه‏های نماز جمعه بود. 
جایی که می‏توانســت کانون وحدت باشــد، به عرصه‏ 
اختلافات محفلی بدل شــد. برای بازگرداندن مساجد 
به جایگاه حقیقی‏شان، نخست باید مشکل را بپذیریم 
و به‌جای توجیه، آن را آسیب‏شناسی کنیم. چرا مساجد 
دیگر پُررونق نیستند؟ چرا روحانیان دیگر نفوذ گذشته 
را ندارنــد؟ چرا مردم، دیــن را از عرصه‏ عمومی به حوزه‏ 
خصوصی خود برده‏اند؟ این پرســش‏ها، پاســخ‏های 
علمــی و دقیقی می‏طلبد. بدون شــناخت درســت، 
راه‏حلی کارآمد نخواهیــم یافت.  ما نیازمند یک تحول 
جدی در سیاســت‏های دینی، خطابه‏هــا و روش‏های 
تبلیغی هستیم. باید حضور مردم را در مساجد تسهیل 
کنیم، مرز فعالیت‏های مذهبی و سیاســی را مشخص 
سازیم و اجازه دهیم ایمان، آزادانه در دل‏ها جاری شود.  
هیچ تغییری یک‏شــبه رخ نمی‏دهد و هیچ بحرانی هم 
ناگهانی به‌وجود نمی‏آید. امروز که محراب مســاجد در 
حسرت شکوه و رونق گذشته، بغضی فروخورده دارد و 
امروز که نوباوگان و جوانان از نهاد دین فاصله گرفته‏اند، 
باید به خود آییم. دین ســرمایه‏ای نیســت که به بهای 
منافع زودگذر خرج شــود. ایمان مردم بازیچه سیاست 
نیســت. اگر حقیقتاً دغدغه دین داریــم، باید به مردم 
بازگردیم؛ بــه صداقت، اخلاق و همدلی. نه با تبلیغات 
پُرهزینــه و نه با اجبار و فشــار، بلکه بــا اصلاح خود، با 
اعتمادســازی و با زدودن غبار سیاســت از چهره دین. 
ایمان مردم در خطر اســت. بیدار شویم و جبران کنیم؛ 
دین را به مردم بازگردانیم، پیش از آن‌که خیلی دیر شود.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی
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